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جيم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّيطانِ الرَّ
حيم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ

مّد  اللَه عهلهی سيدّنا و نبينّا أبی و صلَّی  القاسم مُحه
عينه   و علی آله الطّيبين الطّاهرین و اللعنة عهلهی أعدائهِِم أجمه

  
  

جایی که جا رسيد ـ تا اونصحبت در حجيتّ فعل اولياء خدا، و منجّزیتّش نسبت به دیگران به این
تتون مطالب رو عرض کنم، احتمال داره که در این در خاطرم هست ـ حالا البته قبل از این که خدم

کنيم، برای بعضی از رفقا، دوستان، بخصوص اهل فضل و اهل علم، یک سؤالاتی هایی که میصحبت
های بنده، در نزد شم که طبعا برداشت از صحبتپيش بياد، اشکالاتی پيش بياد؛ خب من مطلع نمی

ابهامی هست، قبلا خوبه رفقا بنویسند و بنده که ميام ـ حالا دیگران به چه کيفيت هست. لذا اگر سؤال و 
مونه برای جلسات شه یا که میدانم این مطالب تمام میشه. حالا نمیماه رمضان که دیگه داره تمام می

بعد از ماه رمضان ـ علی کلّ حال مطالب و سؤالات و اشکالات را بنویسند که در اون مجلس مطرح 
 ی هست همه بدانند و پاسخش رو خب همه بشنوند و مسئله بدون اشکال جلو بره. بشه. خب اگر اشکال

جا رسيد که خدمت رفقا عرض کردیم: شرع به معنای راه و طریقِ صحبت در این قضيه به این

ع لکم مِنر الدّین وصولِ به غایتِ از خلقت است. این معنا، معنای شرعه.  ر خداوند متعال دین را برای شَر

است. که دین، عبارت است از راه و رسمی  بيانيه« مِنِ »اش همون «مِنِ »قرار داد، که این،  شما شرع
که حرکت از اون راه و پيروی از اون رسومات، انسان را به اون هدفِ از خلقت که تکامل است 

که رساند. این معنا، معنای شرعه. پس بنابراین، اگر راهی انسان را به اون هدف غایی از خلقت می
گذریم. کنيم؛ میتکامل است، نرسوند. که خب تکامل هم در قرآن نوشته دیگه، دیگه ما اینا رو بيان نمی

کنه که هدف از خلقت چيست و مقصود چيست و مقام خلافت اللههی چيست و روایاتی آیاتی که دلالت می

ه فإذا عرفوه عبدوه و استغنوا من عبادته عن إنّ اللَه ما خلق خلق اللَه إلّّ لیعرفوکه در این زمينه از ائمه آمده: 
شه. و مشخصه ها، هی باعث إطالۀ مجالس میها چيزهایيست که دیگه پرداختن به این. اینعبادة ما سواه..

رساند. چه دینِ پيامبران گذشته باشه، یا دین که دین یعنی روشی که انسان را به اون هدف از خلقت می

صَّی بهِخواهد باشد، بر ما باشه، هرچه میخاتم پيامبران باشه، پيام ینِ ما ور عر مِنر الدِّ ر . یعنی همان دینی شَر

که خداوند توصيه کرده و سفارش کرده موسی و عيسی را و انبياء گذشته را، ما برای شما همان دین 
دیگر که فرض بکنيد که در بعضی آیات را تشریع کردیم. همان دین را ما برای شما آوردیم. یا این

و اون انبياء گذشته، که دین و شریعت پيامبر، همان شریعت و اتّبعوا ملّة أبی إبراهیم و إسماعیل هست: 

ادیان گذشته و شریعت حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل و اینها بوده. یعنی در این آیات، خدا 
است، همون شریعت را ما فرماید شما تافتۀ جدا بافته نيستيد. همون شریعتی که برای انبياء گذشته می

برای شما آوردیم، البته با یک اصلاحاتی، با یک تغييراتی، که در بعضی از این احکام، این تغييرات 
 بوده و بر اون اساس، باید شما حرکت کنيد.

خيلی این قرآن، همونطوری که چند شب پيش خدمت رفقا عرض کردم، خيلی عجيبه. ما قدر  
ً چه کتاب ندانستيم. قدر این قرآن رو ندانستيم و نمیدانيم و این قرآن را نمی دانيم که این قرآن واقعا

ست، و آیات قرآن، هرکدامش یک پيام است برای ما در شبهات و ست و چه کتاب راه گشاییمهمی
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ها. این آیات قرآن، خيلی عجيبه که چطور.... عرض کردم خدمت رفقا، ابهامات و سؤالات و پرسش
ه نيست، کتاب تاریخ نيست. تاریخ هرچه بوده به من چه مربوطه؟ گذشته! من الآن در قرآن کتاب قص

کنم. حالا در امت موسی چه گذشته، این سال و در این ماه و در این روز، ]در[ این شب دارم زندگی می
لان که بگيم که آقا فرض بکنيد که سال گذشته در فلان کشور، در فخب به من چه ربطی داره؟ مثل این

نقطۀ از زمين، فلان شخص فلان حرف رو زد. یه حرفی زد واسۀ مردمش. خب به من چه ربطی داره؟ 
کنند. در فلان جا مجلس جشن گرفتند. عروسی یا الآن فرض کنيد که در فلان جا دارن سخنرانی می

ست اتفاق البیگرفتند، عزا گرفتند. این قضایای تاریخی، ارتباطی به ما نداره، ربطی به ما نداره. مط
کنيم. داریم در یک همچنين موقعيتی زندگی افتاده در طول زمان؛ و ما فعلا الآن داریم زندگی می

کنه، کنيم. چرا قرآن مشحون به حکایات و قصص و تاریخ افراد و انبياء و اشقياء و اتقياء؛ فرق نمیمی
ن و نمرود چقدر داره؟ از موسی و مؤمنين و کفار و مشرکين، همه رو داره. از شداّد و عاد و فرعو

گن که پيغمبر هم نبوده، ولی بالاخره حکيم بوده ـ عيسی و فرض بکنيد که لقمان ـ که حالا بعضيا می
تره، یعنی خيلی عجيبه، واقعا عجيبه. اتفاقا اگر پيغمبر نبوده، خيلی این قضيه مهم تر و بهتره! خيلی مهم

نبود، ما نور دادیم و حکمت دادیم، و شما باید ازش تبعيت کنيد! گه به یک شخصی که پيغمبر که خدا می
 این اتفاقا خيلی مهم تره.

هایی که در قرآنه، ست. در این داستانست. خيلی کتاب عجيبیخيلی قرآن، کتاب، کتابِ عجيبی
ونس و خيلی باید فکر کنيم. در قضایای داوود و سليمان، خيلی باید فکر کنيم. در قضایای مربوط به ی

! وه شهشه، واقعا گيج میشه! گيج میجا هست که انسان گيج میقومش، اصلا اسراری از توحيد در این
لهيْهِ فهنٰادىٰ فيِ اهلظُّلمُٰاتِ أهنْ لٰا إلِٰهه إِلاّٰ أه  نه نْته سُبْحٰانهكه إِنِّي كُنْتُ مِ ذها اهلنُّونِ إذِْ ذهههبه مُغٰاضِباً فهظهنَّ أهنْ لهنْ نهقْدِره عه

ست. این ذکر یونسيه ای که متعارف ست! چيز عجيبی﴾ بهه! اصلا چيز عجيبی٨٧﴿الأنبياء، اهلظّٰالِمِينه 
ست که خدمت رفقا بگم: اولياء است و به نام حضرت یونس، این ذکر در السنه و افواه هست، این ذکری

ذکر یونسيه را ترک نکردند!  گاه اینإلهی، از بدو سيرشون به سمت کمال و اون هدف و فنای ذاتی، هيچ
، این ذکر یونسيه، معنای  این که سهل است، بعد از رجوع از فنای ذاتی و حرکت در بقاء، بقاءِ باللَه

لّ إله إلّّ أنت سبحانک إنّّ کنت من کنه! اصلا این یه چيز عجيبيه که چطور این جدیدی تازه پيدا می
نقطۀ متقابل: حرکت به سوی کمال و رجوع بعد از کمال، ، این در حرکت و سير انسان، در دو الظّالمین

ها ذکر یونسيه... یعنی اصلا این دوتا چه ربطی به هم داره؟ چه ارتباطی به هم داره؟ در هر دوی این
 های داروخانه رو دارند.از اذکاری که... خب هر ذکر جای خودشو داره دیگه. اذکار، حکم طبقه

شيد، از همون اول داروخانه تا اون آخر همه د، وارد داروخانه میشما وقتی که یه بيماری داری 
کنه، این دارو، دید به اون شخص متصدی، اونم نگاه میرید نسخه رو میگيرید؟ نه! میدواها رو می

خورید. اذکار ده. همه رو که نمیداره به شما میها مشخص، برمیاین آمپول، قرص و فلان، این
ئی، اذکار قبل از فناء و حرکت به سوی اون حریم پروردگار، اذکار بعد از فناء و توحيدی، اذکار ولا

کنيد همين یه نوع سجده رفتنه؟ بقاء، تغييرات در اذکار، کيفيت گفتنش، همين ذکر یونسيه، شما خيال می
ها به دهتواند به حالات مختلف، تونم همه چيز رو بگم دیگه! این ذکر یونسيه، میبنده حالا دیگه نمی

الظّالمين، لّ إله إلّّ أنت، سبحانک إنّّ کنت من دونيم؟ یه دونه: سجده، نوع گفته بشه. ما فقط چندتاشو می

 تموم شد!
ها همه، دارای خواصّ مختلف، آثار مختلف... آش شله قلمکار که نيستش که هرکی شروع این

کنه بگه و از این و از اون و فلان و یک چيزی دربياد و خلاصه هرکی بشينه و فلان و از پيش خودش 
 تر وتر و حساسهاست و دقيقتر از این حرفها... اینجوری نيست قضيه! خيلی قضيه مهمو این

ميره! تر! خطر هلاکت داره! اگر یه وقتی انسان ذکری را در غير از موقع خودش بگه، میخطرناک



_______________________________________________________________________________________________________ 

4 

شه انسان بگه... حالا هرکی افته. شوخی نيست. هرچيزی که نمیميره! قلبش از کار میشخص می
 باید باشه.درآمده اینو بگو، اونو بگو! و فلان... . و روی حساب و کتاب باید باشه، فرد، فرد خبيری 

لریهِْ فرنادى   بر مُغاضِباً فرظرنی أرنْ لرنْ نرقْدِرر عر ا النُّونِ إذِْ ذرهر .ور ذر .. این قضيۀ فِِ الظُّلُماتِ أرنْ لّ إلِهر إلِّی أرنْتر

خواد به ما بگه؟ پيغمبر خدا، از دست قومش، حضرت یونس مال چيه؟ مال چيه قضيه؟ چی رو خدا می
در آمده، هرچی به این مردم گفته، هرچی نصيحت کرده، فایده نکرده، بعد دعا پدرش در آمده، پدرش 

گيره دیگه، وقتی یه جایی یه بمب شيميایی کرده، حالا که داره عذاب مياد، خب عذاب مياد، اونم می
ميره، کنه، بچۀ شيرخوار باشه تنفس کنه میشه. حالا فرق نمیشه؟ مسموم میبزنند، فضا همه چی می

ميره. رد هفتادساله و هشتاد ساله هم باشه تنفس کنه، جوان بيست ساله و سی ساله باشه اونم میپيرم
کنه! شش، ششه. اعصاب، اعصابه. سيستم بدنی و دفاع بدنی، خصوصيات خودش رو دارند. تفاوت نمی

ه. این یک. ثانيا، جا بود، عذاب خدا مياد، باید بياد خارج بشه. باید بياد خارج بشپيغمبر خدا اگر تو اون
 جا باشه، شاید عذاب نياد. اگر پيغمبر خدا در اون

اینطور نيستش که هردمبيلی، آها! همينطوری یه بمب رو بزن بخوره! نه بابا! کار خدا حساب 
 داره، مثل ما هردمبيل نيست!

ار خدا جا نه! اونجا ککارهای ما، هردمبيله. هردمبيل و هر زنبيل و هرچی ههر ههر ههر... اون
 حساب داره، کتاب داره...

سرای گرفتند بر جناب شيخ أجلّ، سخنخوندند و ایراد میمرحوم آقا، این شعر رو خيلی می
 گوید:شيراز، سعدیّ شيرازی، که می

 قضا دگر نشود، گر هزار ناله و آه ** به شکر یا به شکایت بر آید از دهنی
 م خورد که بميرد چراغ پير زنیای که وکيل است بر خزائن باد ** چه غفرشته

کنه! لذا گاهی اوقات مياد، فرمودند: نه! فرشته حساب اون چراغ اون پيرزن رو هم میایشون می
گيره اون رو. خيلی از مسائل شه و نمیگيره. از کنارش رد میشه. اون رو نمییه عذابی مياد و رد می

جا بياد و خلاصه قرار باشه س یکی دید اگر اوناتفاق افتاده، خيلی قضایا. علی کل حال، حضرت یون
 رسه، پس بذار بيایيم بيرون. این یک.که عذاب خدمت اونم برسه، خدمتش می

آمد. خدا گفته بابا برو بيرون، تا دوم اینکه احتمال داره که نه، اصلا اگه اونجا بود، عذاب نمی
خواد... خلاصه بيان ترتيب ی دلشون میاینکه ما خيالمون راحت بشه و ملائکه با خيال راحت هرکار

ها خب ایمان نميارن و علاوۀ بر اون، جلوی ایمان این خلایق رو بدند دیگه! خلائق و کافرانی که این
 گيرن.گيرن. جلوی ایمان و توحيد رو هم میو توحيد رو هم می

مياد وسط کارهای خدا بی حساب نيست. حضرت یونس خب مياد بيرون. وقتی که مياد بيرون، 
دریا، کار خب، کار درستی بوده دیگه، آمده و نصيحت کرده و فلان و ساليان سال و حالا هم دعا کرده 

حساب نيست قضيه. خب اگر بی حساب بود، کنه و بیو حالا خدا هم به دعای همين داره عذاب نازل می
خدایی که بشينه به خدا نشسته حضرت یونس هرچی بگه اجابت کنه؟ خب اون که دیگه خدا نيست! 

حرفهای بنده گوش بده و امثال بنده، اون که دیگه خدا نيست. خدایی که بياد بشينه ببينه من چی ميگم: 
این باید بميرد، خدا فوری بکشدش! این باید برود، خدا فوری بکشدش، یا مثلا... این باید بماند، این باید 

گه نه خير، ! اگر ما بگيم این باید بميرد، خدا میمریض شود، اون باید... خب این که دیگه خدا نيست
جوری نيست؟ هستش دیگه! اگر خدا بخواد به جای... ما هرچی تو باید به جای اون بميری! ها! این

کنم و فکرمه، خب این جا نيت میگيم، یه چيزی... اگر خدا بخواد بشينه ببينه که من هرچی در اینمی
م نيست، این دیگه مدبرّ نيست، این دیگه رازق نيست، این دیگه قهّار دیگه خدا نيست، این دیگه حکي

شم خدا دیگه! منی که بر اساس فکر و خيال و سليقۀ شخصی، نيست، این دیگه جباّر نيست، پس من می
. نه یه نفس ها فرو رفته تقاضا میو نفسی که تا سر تو منجلابِ هواها و هوس کنم! نه یه نفس رسول اللَه
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بينيد، تا این، آها! این ناخن پایی که مؤمنين. نفسی که از اون فرقِ سر، از این مویی که دارید میأميرال
ها ]است[ که ها، خود محوریها، خودکامگیجاش تو نفسانياّت، أنانيتّجا تا اینزیر جورابه، از این

پا، توی این منجلاب و ذارم، از سر تا ذارم. همه رو هم به اسم خدا میهمه رو هم به اسم خدا می
، اونوقت من از خدا توقع دارم اینجور ها گير کردهها و فرعونيتّقاذورات دنيا و ریاسات و أنانيتّ

ام بری! عجب خدایی بشود، اونجور بشود. اِ! خدا بياد حرف بنده رو گوش بده؟ به به به به! قربان عمه
 هستی تو دیگه! تو دیگه چه خدایی هستی؟! 

نيست قضيه! که خدا اون جا بالا بشينه ببينه که هرچی بنده اراده کرد، نه خير! حساب اینجوری 
دیم، چند روزی، گردشی بکن، چرخی بزن، اگر دیدیم که نه، حرکتت حرکت و کتاب داره! مجالی می

! حرکت نکردی، ورد می  هایی کهداریم مثل پف! دیدید؟ عين پف برداشتند. اونمناسبی بود، بسم اللَه
دونيد این جریانات چيه و اخبار دنيا چيه گفتند ما تا قطرۀ آخرمون وایميسيم، همين روزها دیگه! میمی

گن مال کيه؟ بيا نگاه کن! بيا الآن نگاه و... کو؟ کوشن؟ این قضایایی که خدا برای فرعون و نمرود می
ها بمب و موشک و از انقدر اینها طياّره خریدند. ها تجهيزات خریدند، انقدر اینکن! انقدر که این

ها های خودشون و این گماشتهاینجور چيزها خریدند... انقدر... انقدر پول مردم رو به این دور و بری
ها رو چکار کنند؟ نگه دارند! کو؟! چی شد؟ رفت! ها دادند... که اینها و اوباشها و عياّشو علّاف

کرد که ند شب پيش! در جریان صدام، کسی باور نمیوقتی مشيتّ خدا مياد که... عرض کردم که چ
کرد! من شاخ و دمِ وحشی، فرض بکنيد که شرّش کنده بشه. اصلا کسی باور نمیروزی این هيولای بی
]کردم[ یعنی اگر راجع به همون شاه، زمان قبل از انقلاب، یک در هزار اگر یکيش! اصلا باور نمی

دبه و کبکبه و فلان، نسبت به این یکی، اون یک در هزار هم نبود. یک دادیم، اونم با اون دباحتمال می
چيز عجيبی بود، یک چيز وحشی بيابون... چی شد؟ تقدیر خدا آمده، باید بره دیگه! تمام شد! مشيتّ خدا 

زنه: بابا بيایيد بگردید، کشورمو اش دیگه باید بسته بشه. حالا هرچی هِی داد میآمده است که پرونده
رسيد! رسيد؟ نمیهامو بگردید، بکِهنيد، هِی بکنيد، از این بيل بلند کنيد، ببينيد به چيزی میدید، خاکبگر

ندن سرمون نمی شه! باید بری! اِ؟ بری؟ آره باید بری! چرا بمونی؟ مگه عراق مال توه که کندن مه
 بمونی؟ اینو ما باید خوب عبرت بگيریم، خوب! 
ای هستيم. بنده، شما شما شما، تک تک، یه روزی باید همه، هر تک تک ما، توی این دنيا عاریه

ای هستيم در این دنيا. اون شاه هم که قبل از بذاریم بریم. تک تک ما، امانی هستيم در این دنيا، عاریه
ها؟ اون موقع که شما وقعکرد! من برم؟ ندیدید اون مها رو میاینا بود، همون شاه سابق، اونم همين فکر

دیدیم توی روزنامه، همچين وایميسته که... اخُ اخُ اخُ! چه هاتون نبودید. عکساشو که ما میها خيلی

ها همه از نصائح حضرت... ... اینفلا تمشِ فی الأرض مرحاً... و إذ قال لقمان لإبنه و هو یعظهخبره بابا؟ 

تونی با اون سنگينی خودت، شکاف بيندازی ! تو نمیرق الأرضإنّک لن تخفلا تمشِ... با تکبر راه نرو! 

خوره! چيه؟ همچين توی زمين! چی هستی بابا؟ هفتاد کيلو! سنگ ریزه هم رو پات تکون نمی
دونم الآن هم هست شون کلاه بود! نمیذاشتند انقدری سرشون، اصلا همۀ کلههایی میوایميسادند، کلاه

شد کلاه. بابا بردار اینو بشو مثل آدم دیگه! بشو مثل خودمون. از این ن میشویا نه از اینا؟ همۀ کله
ذاشتند قلنبه مُلنُبه، آدم های رنگارنگی، طناب، پشم، پلاستيک... میذاشتند این جا، طنابها میطناب

ا رو کرد آی چی چی شد؟ حالا همين یارویی که اینا رو گذاشته و قلنبه، اینکرد خيال میوقتی نگاه می
در بياره، آه! آدم اصلا حيفش مياد چشمش رو به این قيافه بندازه! حيفش مياد اصلا... حيفش مياد اصلا 

ذارن سرشون، ها و از این چيزهایی که میها و برنزها، با این نصاب و طنابنگاش کنه. با این طناب
باری! برو جلال حقيقی برای کنند. مجازی! اعتچيزها... جلال مجازی برای خودشون درست میاز این

کنی گی وایسا، وایميسه! چيه بابا؟ چيه؟ داری افتخار میخودت پيدا کن! بندۀ خدا باش! به خورشيد می
گی، فردا بر به دو نفر؟ این کار رو بکنيد، اون کار رو بکنيد، چکار بکنيد... همون که داری بهش می
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گی! بزن، بکش، ين! همين! همينی که داری بهش میات! همذاره تو اون شقيقهگرده یکی صاف میمی
گفت چی؟ من باشم! مصلحت اقتضا فلان کن، بگير، ببند، که چی؟ که من باشم! من باشم! نمرود می

کنه که من باشم دیگه! کنه که من باشم! هان دیگه! اونم مصلحت داشت! اونم مصلحت اقتضا میمی
برید، که من باشم! هایی که به دنيا ميومدند سر میبچه کشت، تمامزد مردم رو میهان! فرعون می

ها رو سر ببرند! اِ اِ اِ اِ! که موسی یه وقتی از تو اینا نباشه! کنه که بچهمصلحت حکومت من، اقتضا می
بریدند، هاتون رو سر میهای معصومی که یذبحّون أبنائکم و یستهحيون نسائهکم. بچهبچۀ معصوم! بچه

که امروز، من و تو به فکر خودمون ها ]را[ برای چی خدا گفته؟ برای چی؟ برای اینصهو و... این ق
گم! به فکر خودمون و به فکر فردامون و به فکر فردامون باشيم. من و تو، تو تو تو! تو رو دارم می

ها! تينگباشيم. وقتی مشيتّ خدا مياد، دیگه اون اوهام و اعتبارات و تخيلّات و اجتماعات و هووو! مي
خواست تاقطرۀ کردم یه جا، همين آقایی که در رفت و میها! چند روز پيش داشتم نگاه میاون ميتينگ

دن که احساس کنند... خب ها رو تا اون وقتی میدونم اینا این زرت و زرتآخرش وایسه و...! نمی
ميرن! گن ، بعد هم مینی میها هستند اقلّا بابا شهامتش رو هم دارند، یعگی بابا... بعضیراست می

ها، اینا اصلا جرأتش هم ندارند! فقط ها و بوزینهکنند... این جعلقّميرن! فلان میپاش وایميسن! می
تا سوراخ قایم... خب پاشو بيا بيرون! پاشو همين! تا یه چند روزی تا احساس بکنند، عين موش تو سی

بدبخت  يسم، خب بلند شو بيا تو هم جزء یکی از همينگی تا قطرۀ خون وایمبيا بيرون! خب تو که می
ات بخوره دن، تو هم وایسا! بسيار خب! یه تير هم تو تو کلههایی که دارن خودشون رو به کشتن می

گن هایی که میحضرت آقا! ها؟ یکی هم تو یه تير به پات بخوره! یه احساسی هم تو داشته باشی! همين
کنيم، وظيفۀ فلان، کو؟ چی شد؟ گم شدند! رفتند، بعد هم احساس تکليف می ما وایميسيم، تا قطرۀ آخر،

گرفت، صد تا صدتا از این مردم بدبخت رو توی عراق اعدام کِشن بيرون. اونی که میاینا رو ميان می
 کرد، رفته بود توی چاه قایم شده بود! اینا برای ما عبرت نيست؟ تو چاه... از تو چاه کشيدنش بيرون!می

گيما! جناب صدام! از تو چاه کشيدنش بيرون، میکجایی؟! پاشو بيا کارت داریم! همين جناب صدام را 
گه من رئيس جمهور عراقم! برو بابا بينيم! رئيس جمهور عراق! پاشو بيا بابا! با اون وضع! هی می

! رئيس رئيس جمهور عراقم! تو رئيس جمهور خودت هم دیگه نيستی الآن! رئيس جمهور عراقم
دنيا، دست ما نيست. نيست ها! همۀ ما باید بدونيم، که نظام اینها! همۀ ما همينيمجمهورِ... همۀ ما همينيم

کنيم، مواظب باشيم، از حدّ خود پا زنيم، تو کارهایی که داریم میهایی که داریم میدست ما. تو حرف
 شناسد و نشناخت. و نشناخت.شناسد. نمیام نمیو غير صدّ  فراتر نذاریم که قهر خدا و تدبير خدا، صداّم

که امروز ما بفهميم چه هایی که در قرآنه، این مطالبی که در قرآنه، مال چيه؟ واسه ایناین قصه 
خوایم بکنيم. خيلی عجيبه. مسائلی که هست... همين داستان حضرت خضر، این قضيۀ حضرت می

مين یه قضيۀ ساده است؟ موسی راه افتاد با اون رفيقش کنيد یه قضيۀ ساده است؟ هخضر، شما فکر می
اند. الآن یه قبری هست در بغداد، در ها شمعون صفا هم گفتهو حضرتِ چی؟ یوشع بن نون. بعضی

کنار قبر... که ما هم مشرف شدیم به زیارتش، در سفر همين چندی پيش که به عتبات داشتيم، در بغداد، 
یه روز رفتيم برای زیارت قبر جناب معروف کرخی، دربان امام رضا جا که در کاظمين بودیم، اون

عليه السلام و سریّ سقطی و جنيد بغدادی. در کنار اون، در اون سفر قبلی به نوّاب اربعه هم مشرّف 
شده بودیم ولی در این سفر نه. یه قبری هست، مال حضرت یوشع بن نون، ظاهرا... اگر اشتباه نکنم 

جا داره که این وصیّ حضرت موسی است، ریبا پنجاه متری فاصله داره ـ و در اوندر اسم. که ـ تق
خيلی هم با نوره. خيلی با جلال و نور و خيلی جنبۀ نورانيتّ خيلی غلبه داره. خيلی صفا و سبکی، 

کنه. خيلی. این وصیّ حضرت موسی بود. خب حضرت موسی آمده، به انسان در اون فضا احساس می
ای، سؤالی... چون در روایات داریم که، از ای، حالا یه مشکلی، یه قضيهیانی،یه مسئلهخاطر یه جر

ای را، علمی را به او اضافه کند، خود آیات هم هست که از خدا طلب کرده کسی را که به او مسئله
 خداوند هم اجابت کرده و ملاقات با حضرت خضر را نصيب او کرده.
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چه ارتباطی با ما داره؟ یه همچين چيزی بوده، یه جریانی بوده،  خب این چه ربطی به ما داره؟ 
و حضرت خضر هم آمده این کارها رو هم کرده. این مسائل هم آمده انجام داده. خيلی ارتباط داره. قرآن 

ست. و بيش از این ما باید به قرآن توجه کنيم و علتّش رو حالا خيلی عجيبه. واقعا کتاب، کتاب عجيبی
 کنم که چرا در قرآن این مطالب آمده.آخر مطلب، چند شب آخر این بحث، عرض میبنده در 
علی کلّ حال، شرع عبارت است از اون راهی را که، اون راه به واقعه. مسيری که به واقع  

است. اون شرعه. پس بنابراین، هر راهی که انسان را به اون واقع برساند، یعنی اون مصلحتِ نفسيه 
شه چی؟ اون فعليهّ، که باعث رشد و ترقیّ مقصود و منظور پروردگار باشه، اون راه میو واقعيهّ و 

شه حجّت. هر راهی که انسان را به این نکته و به این مسئله برساند. دین، عبارت است از نور. راه می
ِ نوُرٌ وه كِتٰابٌ مُبيِنٌ  ّٰ كُمْ مِنه اللَه ُ ﴾ 1٥﴿المائدة، قهدْ جٰاءه ّٰ َّبهعه رِضْوٰانههُ سُبلُه اهلسَّلٰامِ یههْدِي بهِِ اللَه نِ اتِ ﴾ 1٦﴿المائدة،  مه

های سلام، شود شما، به اون راهاز طرف پروردگار، برای شما نور آمده است. و کتابی که باعث می
ئذِ  آمِنوُنه که اون راه، منتهی به امنيتّ است،  یعنی راهی ع  یهوْمه راجع به  ﴾ خدا٨٩، ﴿النملوه هُمْ مِنْ فهزه

هكْبهرُ فرماید؟ اولياء خدا چه می عُ اهلْأ وه تهتهلهقّٰاهُمُ فرماید در آخر: ﴾ بعد می1٠3﴿الأنبياء، لٰا یهحْزُنهُُمُ اهلْفهزه
لٰائكِهةُ  ئذِ  آمِنوُنه ﴾ کذا... 1٠3﴿الأنبياء، اهلْمه ع  یهوْمه وه  فرماید:﴾ و یا در آیۀ دیگر می٨٩، ﴿النملوه هُمْ مِنْ فهزه

بِّ اهلْعٰالهمِينه آخِ  ِ ره مْدُ لِلَّٰ عْواهُمْ فی سُبحْانرکر اللَه السلام رور آخِرُ درعْواهُمْ أرنِ ﴾1٠، ﴿یونسرُ دهعْوٰاهُمْ أهنِ اهلْحه در
بِّ الْعالرمینر  . حالا اگر این آیه رو رفقا در نظرشون هست، من چيز داشتم... این... )یکی از الْْرمْدُلِلَّهِ رر

وه تهحِيَّتهُُمْ فِيهٰا سهلٰامٌ وه آخِرُ دهعْوٰاهُمْ فيها...( نه! سلام! سلام! )حضار: تحيتّهم( تحيتّهم! حضار: دعواهم 
بِّ اهلْعٰالهمِينه  ِ ره مْدُ لِلَّٰ شن، ـ البته ﴾ که با سلام به این افراد، افرادی که وارد بهشت می1٠، ﴿یونس أهنِ اهلْحه

ها تحيتّ سلامه. یعنی دیگه شما به سلامت رسيدید. به ... ـ اونها! نه چيزدارای مقامات بالایی هستند
سلام وارد شدید. سلام، از سلامت است. در سلامت، دیگر نگرانی نيست. دیگه غبن نيست. غبطه 

 نيست. احساس نگرانی دیگر نيست. راهی که انسان را برساند به این حقيقت، اون راه چيه؟ نوره.
لْنٰا رُسُلهنٰا بِالْبهينِّٰاتِ جا خيلی زیاده. ه. روایات در اینآیات قرآن در این جا زیاد  ﴿الحدید، لهقهدْ أهرْسه

ینِ كُلِّهِ وه لهوْ كهرِهه ﴾ یا فرض بکنيد که: 2٥ هُ عهلهى اهلدِّ قِّ لِيظُْهِره سُولههُ بِالْهُدىٰ وه دِینِ اهلْحه هُوه اهلَّذِي أهرْسهله ره

. . قد جائکم من اللَه نور  ی! یعنی به هدایت. هدایت یعنی راهنمایی به واقع﴾ بالهد33﴿التوبة، اهلْمُشْرِكُونه 

از طرف خدا برای شما نور آمده است. نور چيه؟ پيغمبر. پيغمبر نوره دیگه. پيغمبر نوره دیگه. نور 

، بعد کذا کذاهجم بهم العلم علی حقیقة البصیرة در ظلماته. مگر اميرالمؤمنين راجع به اولياء خدا نفرمود: 

ها هستند. این چيه؟ این همون . نور خدا در ظلمات، ایناولئک واللَه نور اللَه فی ظلمات الأرضفرماید: می

. نور، یعنی وسيلۀ برای هدایت. در یک ظلمت که شما جلوی پاتون قد جائکم من اللَه نور و کتاب مبین

واجب الإطاعة. چراغ الآن شد واجب شه چی؟ بينيد، وقتی یه چراغ دست بگيرید، این چراغ میرو نمی
جا پرتگاهه، جا راهه. اینجا چاهه، اینگه از کجا برو، از کجا نرو. اینالإطاعة. این چراغ به شما می

افتيد. به رید. تو پرتگاه میاست. حالا اگر شما این چراغ رو خاموش کردید، تو چاه می جا مهلکهاون
شه حجت. ببينيد چه راحت! چراغه برای شما عقلا و شرعا میکنيد. پس این چراغ خطر برخورد می

بينيد؟ نه! دین و شریعت، چراغ است. چراغی که دیگه! اگر این چراغ خاموش باشه، شما جایی رو می
رساند به اون واقع. اون واقعی که اون واقع عبارت است از همون تکامل نفسانی و رسيدن شما را می
 به فعليتّ.

یه دینی داشته باشيم نسبت به مسائل دنيامون یه قوانينی بياد قرار بده. وضع بکنه. از حالا اگر ما 
دست راست برید، از دست چپ نرید، خلاف نکنيد، دروغ نگيد به هم دیگه، ظلم نکنيد، روش اعتدال 
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م ندید، تون ]بد[ نکنيد، در معاملات این کار رو نکنيد این معاملات رو انجادر پيش بگيرید، به همسایه
این معاملات فلانه... فقط عهده دار مسائل دنيوی ماست. و خوب هم از عهده بر مياد. فرض کنيد یه 

کنه. ست کاملا نسبت به معاملات، و نسبت به روابط و نسبت به خصوصيات مطالب رو بيان میدینی
کمال انسانيتّ،  اما نسبت به اون مسئلۀ اصلی که عبارت است از مسئلۀ رسيدن به مراتب معرفت و

نسبت به اون ساکت است و هيچ دليل و رهنمایی نداره. این دین چيه؟ این دین، دین ناقصه. دیگه دین 
نيست. این عبارت است از یه سری قوانينی که در همۀ کشورها هم هست. کشورهای دیگه وقتی که 

های رض کنيد در حوزهکنند یا اینکه فشن، نمایندگانشون در مجلسشون قانون تصویب میجمع می
نویسند. مونتسکيو روح القوانين داره. بنده هم یه وقتی خونده بودم، روح حقوقيشون اینها ميان کتاب می

القوانين مونتسکيو را. در اونجا قوانينی که راجع به ملله، افراده، یه مقداری از قضایایِ حقوق بشر رو 
ل همجواره. مسائل حقوقی  از او گرفتند. مسائل مربوط به حقوق بشره، عدم تعدیّه. عدم ظلمه. رعایت دوُه

ست. این چيزها رو اومده جمع کرده. خب بنا بر بين ملله، بين دوله. روابط اجتماعيه ، روابط شخصی
ها آمده گرفته. خيلی از کشورها هم همين رو آوردند سرمشق و الگو قرار فکر و ذهن خودش و این

حالا اگر فرض کنيد که همين روح القوانين رو برداریم بهش عمل کنيم.خب دادند برای قوانين خودشون. 
 این ميشه دین ما؟ نه!

ست برای ادارۀ جامعه، برای ادارۀ مجتمعات شخصی، برای روابط، این یه سری قوانينی 
حرفهای خوبی هم توش داره اتفاقا، مطالب خوبی داره، حرفهای خوب داره، حرفهای غير مربوط هم 

حرفهای خوبی توش داره. حالا آدم حرفهای خوبش رو بگيره، اون حرفهایی هم که به ذهنش  داره.
خلاف مياد، ترتيب اثر نده، این تموم شد؟ یعنی دیگه ما نيازی در این دنيا به هيچی نداریم؟ دیگه 

دانه زندگيمون در اینجا کاملا زندگی مورد رضایت خدا و رضایت اولياء الهی و همان زندگی خدا پسن
که نه؟ تازه شدیم یک کشوری، یک جمعيتی، یک افرادی مثل سایر و دیگر بدون دغدغه، یا این

هاشون بسيار بسيار تدبير خوب، صحيح، ادارۀ اجتماع کشورهایی که الآن هم هستند، خيلی هم دولت
کشورها هستند دن. حالا این خوبه؟ مثلا فرض کنيد خيلی از بسيار خوب و دول کفر هم هستند! انجام می

کنند، مثل سوئيس و امثال ذلک و این ها، که اینها قوانين رو رعایت می کنند، مسائل رو رعایت می
کنند. معروفند به این مطالب و به این گونه کنند. اجحاف نمیکنند، اجحاف نمیقوانين رو رعایت می

ل زیاده و از این هم کم نيست. مسائل. خب خيلی کشورها هم هستند که دهرش دزدی و فلان و این مسائ
بره در اونجا به  citizenجا، خب حالا فرض بکنيد که اگر یه نفر بره یه شهروند بشه، شهروند اون

گرده، ره، بر میاش ميره، سر کارش میعنوان یک شهروند و بخواد به قوانين اونجا عمل کنه. اداره
گه، فلان تباطشو با رفقاش داره، دروغ نمیره، ارره، پارکشو میکنه، گردششو میتفریحشو می

کنه، این چيزهایی که خب هست، متعارفه. خب این تمامه؟ خيلی هم انسان ممکنه یک اخلاق خوب نمی
ها ببينه و واقعا هم تحسين کنه، و جای تحسين هم باشه. چيزهایی در اونجا هست و رفتار خوب از اون

بينيم! حالا بينيم از این مردم! از همين مردم! نمیتشيعّمون نمی که ما اونها را در این مملکت اسلامی و
 گرده؟گرده؟ یا به خلافی که در بين ما هست بر میاین به دین ما بر می

حالا، صحبت بنده این است که قانونی که برای تدبير ادارۀ جامعه باشه، اما نسبت به مسائل  
اون مسائل و تکاملی که مترتبّ بر خلقت است، در  نفسانی و نسبت به اون مسائل روحی و نسبت به

جا ناقص باشه و خلأ در او وجود داشته باشه، این دین، دین نيست. این عبارت است از یه سری اون
شه در نظر گرفت. قوانينی که اون قوانين برای تدبير حداّقلیّ یک جامعه بر اساس عدالت اجتماعی می

ارت است از راهی که اون راه توسّط خدای متعال برای رسيدن به این دین نيست. دین چيه؟ دین عب
تکامل فعليهّ و مراتب فعليۀّ تجرّد و توحيد، برای انسان قرار داده است که اون راه متضمّن سلامت و 
عافيت و امنيتّ این دنيا و اجتماع هم خواهد بود. چون بالاخره بدون امنيتّ و عدالت و مسائل دنيوی، 

که بره غار نشين باشه و فلان و از این مسائل. تونه برسه. مگر اینرسه. نمیه اون مسائل نمیانسان که ب
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ها برسه. پس بنا بر این اگر ما دین رو صد فرض کنيم، پنج درصد، ده درصد تونه به اونانسان نمی
مراتب  شه به مسائل اجتماعی و مسائل... نود درصدش مربوط به مسائل شخصی وها مربوط میاین

وه مٰا چه که به سوی کمال است. در آیات قرآن هم داریم: معنوی انسان و حرکت انسان به سوی اون
نْسه إلِاّٰ لِيهعْبدُوُنِ  لهقْتُ اهلْجِنَّ وه اهلْإِ که عبادت مرا بکنند. عبادت یعنی چی؟ یعنی سر ﴾ تا این٥٦، ﴿الذاریاتخه

عبادت است. عبد، یعنی کسی که سر تسليم دارد در قبال امر تسليم در قبال امر و نهی؛ این معنا معنای 
 و نهی پروردگار.

پس بنابراین به مقتضای حکم عقل، کاری حالا به شرع و این ها هم نداریم. به مقتضای حکم 
خواد باشه. عقل، اون راهی که انسان را به این هدف برساند، اون راه تنجّز و حجيتّ دارد. هرچه می

رساند. و هر راه و مسيری که موجب توقفّ و عقبگرد انسان از اون نسان را به این میهر راهی که ا
شه برای انسان یه هدف و مقصود باشد، اون راه، مورد رضای پروردگار نيست. و این خودش می

 بيند، در نظرها وکند، در مطالبی که از افراد میمعيار. که انسان در کارهایی که از افراد مشاهده می
خواد باشه. نگاه کنه ببينه، خواد باشه، و هرچيزی میرسه، هرکسی میآرائی که از افراد به گوشش می

اگه عمل به او باعث شد درش روحانيت ایجاد بشه، سبک بشه، البته در صورتی که از نظر شرع، 
، از نظر چون گاهی اوقات برای خود انسان ممکنه یه حالت جهل ـ یعنی جهل مرکب ـ پيش بياد. نه

شرع... فرض کنيد مِن باب مثال از نظر شرع، ما حرمت به موسيقی داریم. موسيقی حرام است به أیّ 
خواد باشه حرامه، شکی هم در این قضيه نيست. موسيقی حرامه، خيلی خب. حالا نحو کان. هرچه می
يار خب، اشکال نداره، تر. بسگه موسيقی حلاله، حلالِ حلاله، از شير مادر هم حلالیکی در مياد می

اون رأی خودشه، فتوای خودشه، نظر خودشه، اشکال نداره. حالا اگر شما آمدید این موسيقی را گوش 
تر، آها؟! همين را آمدید گوش دادید، ارتباطتون دادید، همين موسيقی که حلاله، از شير مادر هم حلال

خواید بخونيد،نگاه کنيد ببينيد که آیا که می خواید بخونيد، با قرآنیرا از نظر روحی با نمازی که می
 ميل دارید یا ندارید؟ ميل دارید یا ندارید؟

قمار، آمدید شما فرض کنيد مِن باب مثال یه قماری کردید. شطرنج بازی کردید که حرام است،  
فرماید: می بلا شبهه و بلا شکّ. آمدید شطرنج بازی کردید که در شرع حرام است. امام سجّاد عليه السلام

شيعۀ ما نيست کسی که چشمش به شطرنج بيفتد و لعنت نکند اعداء ما را، در آن مجلسی که داشت 
کرد یزید و بعد سر سيدالشّهداء را آوردند و... مفصله جریانش. اگر آمدید شما یک شطرنج بازی می

ید. بسيار خب. حالا بازی شطرنج کردید، قشنگ خوب یک ساعت نشستيد و به این کار حرام اقدام کرد
ببينيد ميل به قرآن دارید یا ندارید؟ ميل به نماز دارید یا ندارید؟ خودتون رو تست کنيد! تست نکنيدها! 

کنه...! ميل به نماز ره چيز مینرید حالا بردارید برید که از این چيزها کنيد... حالا یه کسی که داره می
ميل به قرآن ندارید. روحتون، گرفته شده. قبض شده. رفتيد تو بينيد ندارید. دارید یا ندارید؟ چيه؟ می

خودتون. ناراحتيد. گرفته هستيد، این گرفته مال چيه؟ شيطان بر شما مسلط شده. در ظلمت رفتيد و 
نماز، نور است. قرآن، نور است، توجّه به کلمات اولياء خدا و ائمه عليهم السلام و أدعيه نور است. 

 ید.بينيد ميل ندارمی
شينيد با همدیگه غيبت اصلا به گوش شما نرسيده که غيبت حرام است. به گوشتون نرسيده. می 

کنيد. آقا فلانی این حرف رو زده، فلانی اینو گفته، فلانی اینو... بعضيا هستند، اصلا فقط یکی رو می
... این اینو گفته، این ها! اصلا تو خودشون نيستند. تو خودشونزبونشون بلده به این و اون گفته بچرخه

اونو گفته، فلان کرده... ها؟ اصلا کاری به حرمتش هم نداریم. وقتی که یه چند دقيقه غيبت کردید، نگاه 
تونيد یه حضور قلب در نماز پيدا کنيد؟ تونيد یه دعا بخونيد؟ میتونيد قرآن بخونيد؟ میکنيد، ببينيد می

ون خلاف راهه. اون راهی که باید شما را به تجرد برسونه، ندارید! پس معلومه حرامه! حرامه! چرا؟ چ
شه خلاف، نمّامی شه خلاف، تهمت میشه خلاف. غيبت میاز نفس بيرون بياره، روح بده، این راه می

شه خلاف. آدم ذهنشو شه خلاف، پرداختن به مسائل چيز میشه خلاف، حرف لهو و لعب زدن میمی
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های بيخود و حرفهایی که صدتا یه غاز هم ارزش نداره و فلان. اینها از این چيزها پر کنه، یک چيز
 شه خلاف.ها همه میشه چی؟ اینهمه می
اما شما بلند شيد برید یه صفحه از کتب اولياء خدا مطالعه کنيد. یه صفحه. دو صفحه مطالعه  

ه سخن اولياء الهی را بشنوید. شه؟ دو دقيقه، نه بيشتر، دو دقيقکنيد. بينکم و بين اللَه حالتون عوض نمی
شه؟ این نوارشو که دارید. نوارها رو که دارید. اختيار هم هست. دو دقيقه بشنوید حالتون عوض نمی

شه در راستای اون هدف. این شنيدن، این مطالعه، این صحبت، این عمل، شه چی؟ در راستا. این میمی
بر خلاف، بر خلافِ جهت. پس بنا بر این،  شه مخالف.شه در راستای اون هدف، اون عمل میمی

ها! در خيلی موارد. البته تونه این قضيه رو در خودش امتحان کنههرچيزی که... انسان هم خودش می
گم در بعضی از موارد هم این مسئله ]را[ باید با احتياط عمل کرد. در اون مواردی که قطع بر یک می

ه انسان در اونجا اشتباه کنه و در اون مواردی که نه، دليل قطعی امر خلافی وجود داره، احتمال داره ک
 هاست. گشا باشه. یکی از اون راهتواند راههایيست که مینيست و شک داره، این یکی از راه
شه حجت و منجّز. حالا اون راه، راه چيه؟ رساند، عقلا اون راه میراهی که انسان را به واقع می

مبينّ و مفسّر و بيان کننده، توضيح کنندۀ راهيست که اون راه انسان را به این رسول خدا. رسول خدا 
! خود پيغمبر هم حتی رساند. شارع در اینمقصود می جا کيست؟ شارع عبارت است از پروردگار؛ اللَه

. در آیۀ قرآن می عر لرکُمگيم چی؟ شارع نيست. شریعت پيغمبر، شریعت رسول اللَه ر عه؟ خشَر دا ! کی شهره

عه، نه پيغمبر. خدا  عر لرکُمشهره ر . خدا راه رو باز کرده. حکم به نمازِ دو رکعتی صبح را پيغمبر نياورده شَر

از خودش. حکم را خدا ـ عرض کردم، مطالب، خيلی بالاتر از این حرفهاست، من فعلا به حداّقل و 
کنم که مسائل فنی مطرح کنم. البته سعی میست دارم صحبت میادنای از بحث که همون بحث طلبگی

کنم و الّا مسئله اصلا چيز دیگه است.این خبرها نباشه. اما به پایين ترین حد من الآن دارم صحبت می

ع، شَع لکم من الدّیننيست ـ  . پس مشرّع کيست؟ شَع لکم من الدّین، کی شرع؟ پيغمبر یا خدا؟ خدا شهره

کنه. راه رو کی باز کرده؟ راه رو خدا باز می گن که راه روو شارع کيست؟ مشرّع به اون کسی می
کنه خدا مياد احکامی رو برای ما کنه. خدا مياد تکاليفی رو جعل میکنه. خدا مياد راه باز میباز می

گه روزه بگير، گه نماز ظهر چهار رکعته، برای مسافر دو رکعته، خدا میکنه. خدا مياد میوضع می
کند. اون راه، توسط کی باز خدا راه را برای رسيدن به این هدف باز می گه چه کن، خدا.... پیخدا می

گفتم که پيغمبر شارع شه شارع. اینی که من در شبهای قبل میشه؟ توسط پيغمبر. پس پيغمبر میمی
کنه. پيغمبر مبينّه. پيغمبر مشرّع نيست. ست که راه رو باز مینيست، منظورم اینه. منظورم اون کسی

کنه. به واسطۀ اشرافی نمياد از طرف خودش جعل کنه، حکم را جعل کنه. مياد حکم را بيان میپيغمبر 
که ـ بر احکام الهيهّ دارد ـ و به واسطۀ اشرافی که بالاتر از احکام الهيهّ، اشرافی که بر اون ملاکات 

برای ما بيان  احکام دارد، بر اساس اشراف بر اون ملاکات، حکم موافق وصول به اون ملاک را مياد
 کنه.می

در صبح، راه رسيدن به اون ملاک، خواندن دو رکعت نمازه، نه سه رکعت. اگر سه رکعت  
زنی، باطله. باید دو رکعت بخونی. در مغرب، راه رسيدن رسی. وایميسی، عقب گرد میبخونی، نمی

باطله. بگی خدایا من به اون ملاک، نماز سه رکعت خوندنه، نه نماز چهار رکعت. چهار رکعت بخونی 
کنی! هرچی من می گم گه غلط میخوام فعلا یکی دو رکعت اضافه هم بخونم. خدا میحالم خوبه، می

باید گوش بدی! حالم خوبه چی چيه؟ حالت خوبه نماز رو بخون، بلند شو برو ورزش کن! ژیمناستيک 
 کن، بپر بالا، بپر پایين!!

رکعت بخون، و السلام. بعد هم تسبيحات حضرت خوای برای من بخونی، سه نمازی که می
زهرا، بين نماز و بين تسبيحات حضرت زهراء هم حرف نباید بزنی، اینجوری اینجوری هم نباید بکنی، 
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آوریم، سجدۀ ذاری و سه بار شکر خدا را به جای میشه، سر به سجده میبعد از این که نمازت تمام می
شيم مثل اون جناب ید انجام بدیم. از خودمون زیاد بکنيم، اونوقت میشکر، اونی را که به ما فرمودند با

وليد بن یزید، که آمد مست کرده بود مرتيکه، آمد در مسجد شام، به جای نماز دو رکعت، نماز چهار 
رکعت خونده بود. سه رکعت چهار رکعت خونده بود. گفتند که آقا سه چهار رکعت...؟! گفت: اتفاقا حال 

خواید پنج شش رکعت هم اضافه کنم؟ مست کرده بود! مست! هان؟ اگر ما بر خلاف می خوبی دارم،
اونی که ائمۀ ما فرمودند بخوایم عمل بکنيم، مثل اونایيم. برو و برگرد هم نداره. تعارف هم نداریم. به 

گيم باید کنی، اونی که ما میخونی آقا جون، نماز! ارتباط با خدا برقرار میما فرمودند نماز که می
گی. شی تسبيحات حضرت زهرا را میذاری، سجدۀ شکر. بلند میبکنی. تموم که شد، سر به سجده می

. تمام شد. این  این: سی و چهار مرتبه اللَه اکبر، سی و سه مرتبه الحمدلله، سی و سه مرتبه سبحان اللَه
فه کنی، اینورش کنی، اونورش شه که ما گفتيم. هان؟ حالا اگه بخوای از خودت اضااونوقت اونی می

گرده و دیگه... دیگه از ما چيزی، کنی، اون دیگه نماز و فضائلش و غير فضائلش دیگه به خودت بر می
توقع نداشته باش! خودت اضافه کردی دیگه! خودت اضافه کردی، خودت کم کردی، خودت اینور 

که اونها فرمودند باید عين همون  کردی، خودت اونور کردی. ره چنان رو که رهروان رفتند. همونی
عمل کرد. فضولی هم به ما نيومده، فضولی موقوف. باید طبق اون چه را که دستور هست باید به او 

 عمل کرد.
شه شه چی؟ عمل بر طبق این شرع. این شرع میپس بنابراین، راه رسيدن به اون ملاک، می 

غمبر مشرّع دیگه نيست. چرا؟ چون پيغمبر به اون شه شارع. پيشه راه. پس پيغمبر میچی؟ اونوقت می
ملاکی که خدای متعال اون ملاک را قرار داده است در طریق وصول انسان به اون مرتبۀ فعليت، اون 
ملاک نه دست پيغمبره نه دست غير پيغمبره، دست خداست. تقدیر خدا بر اینه. رسول خدا مجری اون 

ند. بنده اطلاع ندارم. بنده به اون عالم ملاکات اطلاع ندارم. به کتنفيذ ملاک است. اون مياد اجرا می
اون عالم مصالح و مفاسد بنده اطلاع ندارم، کی اطلا ع داره؟ پيغمبر اطلاع داره. بر اساس مصلحتی 

گوید دو رکعت بخوان. بالاتر از مسئله بيند در سعادت انسان بعد از اذان صبح، میکه رسول خدا می
جا نوشته دو رکعت ـ آخه بيند اونکند میينيد! یه وقت مسئله اون است که رسول خدا نگاه میها! ببگفتنِ 

اینجوری به ما یاد دادند، خلق اللَه به ما اینجوری یاد دادند که ائمه یه کتاب داشتند همۀ احکام اون تو 
کنند و، یه وقتی سؤال میها رخوندند ورقکردند میها رو باز میبود، صبح که ميومدند درس بدند، اون

ها! دارم کنه صبح! من شنيدمجواب بدن، یه وقت نمونند تو سؤال و جواب! امام صادق کتاب باز می
ها، آقایون فهمشون به اینجا گم. یعنی بعد نود سال درس خوندنها! خيال نکنيد از پيش خودم میگممی
حيفۀ فاطمه، و در اونجا ائمه از احکام و این ها رسه که بله! هرچی بوده اینها را نوشتند در اون صمی

زنند، اینجوری کنند، ورق میالی یوم القيامه، تو مجلات هم نوشتند، و بعد اینها اون صحيفه رو نگاه می
کنند آها امروز اینا ميان اینجا،این زنند صفحه سيصد و شصت و پنج، نگاه میاینجوری، آها، ورق می

ن جوابها رو حفظ کنيم و به ذهن بسپاریم یه وقت یادمون نره! اِ! اِ! اِ! معرفت ما کنند، ایسؤالات را می
کنند ائمه. پيغمبر کار دیگه گن. کار دیگه نمیاینه! آها این معرفت ماست! که بله، اینا فقط یه مسئله می

مينقدر گفتند که ما کرد، منتها خب این مسئله رو ما بلد نيستيم. خوبه هگفت. نگاه میکرد. مسئله مینمی
 بلد نيستيم، نگفتند ما هم بلدیم! 

گه، داره اونو میکنه، اون بر میمونم. فرقی نمیعمر که گفت انا زميلُ محمد. من عين اون می
گم نداریم! گه متعه داریم، من میگم نداریم. اون میگه عمرۀ تمتع داریم، من میگم. اون میمن اینو می

گویان، گن که خيلی از این احکام، احکام سياسی و مصلحتيه. بنده خودم شنيدم از سخنالبته امروز هم می
شه گویان منحرف و نفهم، نفهم! که ميان می گن این احکام، احکام سياسيه، در یه موقع جعل میاز سخن

 شه. بله! وقتی که قرار شد ...گفتش که، گفتش:و در یه موقع نمی
 شمع جهان سوز چو پنهان شود ** شب پره بازیگر ميدان شود
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زنه. امام زمان هم در پس پردۀ غيبت و جولانتون هرکی دیگه برای خودش مياد و یه سازی می
. پيغمبر فقط به اندازۀ یه مسئله می گه. ـ اما اون مرتبۀ بالاتر رو بدید! حالا مياد! تشریف مياره. انشاءاللَه

حدّ بحث ماست این است که رسول خدا، به مصالح و مفاسدِ نفس الأمریهّ، که بر اساس از مسئله که در 
اون مصالح و مفاسد نفس الأمریۀّ افراد، حکم باید جعل بشه و وضع بشه اطلاع داره. این یه پله بالاتر 

رو ما  گن، اطلاع داره. اون مصالح و مفاسدها میگوییِ خيلی چرند و پرندی که خيلیاز اون مسئله
کنه، راجع به دروغ، راجع ی که عقل ما، فطرت ما، اقتضا میدونيم. اون مقداردونيم. بعضياشو مینمی

به ظلم، راجع به عدالت، راجع به امنيت، راجع به نوع دوستی، همين، همين مسائلی که در همين حد، 
اما راجع به خصوصيات و ها، در همين حد. گن مستقلات عقليه و فطریاّت و اینبه اصطلاح بهش می

شه شارع. پس ها، ما اطلاع نداریم. رسول خدا در این مسئله، چيست؟ میجزئيات و مصادیق و این
شارع، یعنی راهِ به مصالح و مفاسد نفس الأمریهّ. انبياء گذشته همه شارع بودند. رسول خدا شارع است. 

دند دیگه. وقتی که وصیّ یه پيغمبر باشه، کلام ها بودند. همين شارع بودند. راه بواوصياء انبياء، این
اون وصی، حجيتّش مثل چيست؟ مثل کلام اون پيغمبره. هارون، شارع است، همونطوری که موسی 
شارعه. یوشع، شارع است، همونطوری که... شمعون، شارع است، همونطوری که حضرت موسی، 

هند، راه به مشرّع، راه به شریعت، راه به ها راحضرت عيسی شارع بودند، اینها هم شارع بودند. این
 شه. اون مصالح و مفاسد نفس الأمریهّ که بر اون اساس حکم جعل می

 شه ها، در نظر داشته باشيد.مطالبی خيلی داره کم کم حساس می
شن شارع. چرا؟ چون اونا هم ائمه چی هستند؟ ائمه هم مسئله گو هستند یا شارعند؟ ائمه هم می

، اطیعوا اللَهفرماید؟ کنه. اگر قرار باشد ـ لذا در آیۀ قرآن چه میند، اون که دیگه تفاوت نمیمثل پيغمبر

 مشرّع

 ، شارعاطیعوا الرّسول

 ، ائمه، شارع.اولی الأمر منکم

، رسول، اولی الأمر. اولی الأمر هم کی هستند فقط؟ چهارده معصومند دیگه. غير از  ببينيد، اللَه
گيم نداریم. گن داریم. ما شيعه میگن داریم! سنیّ ها میها میچهارده معصوم اولی الأمر داریم؟ سنیّ 

شه شارع، اون ، میسولأطیعوا اللَه، أطیعوا الرّ اولی الأمر عبارتند از چهارده معصوم والسلام. پس 

شه چی؟ ذاتيه. چون مشرّعه. خدا . اطاعت از خدا، حجيتّش میاولی الأمر منکمشه مشرّع، شارع، می

شه ذاتی، چرا؟ چون خدا گفته؟ نه! به خدا چه مربوطه؟ تشریع کرده اون راه را. اطاعت از رسول می
حجت، چون رسول خدا اشراف بر مصالح  شهبه خدا چه ربطی داره؟ چون پيغمبر راه به سوی اونه، می

و مفاسد دارد و رسول اللَه مطلع بر حقایق نفس الأمریه هست و بر اون خصوصياّت و کيفيتّ وصول 
شه چی؟ شرعا و عقلا ، حالا به شرعش انسان به اون هدف اشراف دارد، اطاعت از رسول خدا می

 شه واجب.کار نداریم، عقلا اطاعت از رسول خدا به خاطر این می
اگر فرض کنيد که یه مشرک بود، اگر یه کافر بود، الآن ما یه کافر هستيم، یه مشرک هستيم،  

کنم دانيم که رسول خدا، ـ این از نقطه نظر حجيتّ عقلی دارم عرض میاعتقادی به خدا نداریم، ولی می
گفتند محمد امين؟ و؟ مگه نمی ـرسول خدا که همه قبول داشتند. مشرکين مکّه مگه قبول نداشتند پيغمبر ر

شون کردند؟ چیمگر به امانت، پيغمبر رو قبول نداشتند؟ مگر به صدق، قبول نداشتند؟ مگر اعتراف نمی
گوید این امانت دارد. عقل مشرک و کرد؟ عقلشون. وگرنه دین نداشتند. عقل مشرکين میاعتراف می
گوید این مطلب رسول اللَه ، عين واقع و کافر می گوید این کلام، منطبق با واقعه. عقل مشرککافر می

فهيدند. همين اخبار عادی ـ ها که واقع و این حرفها نمیاست و منطبق ]با واقع است[ در مسائل ـ اون
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دانستيد؟ از همين راه. گفتند بله. اگر به لذا پيغمبر از همين راه وارد شد. فرمود: آیا شما مرا امين نمی
خوان این طور بکنند، شما حرف مرا ای آمدند میین کوه، پشت این جبل، یک عدهشما بگویم پشت ا

ها وارد شد، رسول خدا برای ابلاغ رسالت. کنيم. یعنی از عقل خود اینکنيد؟ گفتند قبول میقبول نمی
ک حالا این رسول خدا، ما اگر در اون موقع وجود داشتيم. کاری به خدا هم نداشتيم، کافر بودیم، مشر

بودیم، ولی پيغمبر را به امانت و صدق، قبول داشتيم. آیا نسبت به مطالب و مصالح خودمون، کلام 
دانستيم. این دیگه به کفر کاری نداره ، این به دانستيم؟ حجت میپيغمبر را برای خودمون حجّت نمی

یک مسئله، اون  شرک کاری نداره، این دیگه به حجيتّ چيه؟ عقلی کار داره. وقتی یک نفر نسبت به
شخص کلامش عاری و خالی از بطلان است و کلام او منطبق بر واقع هست، عقلا متابعت از این 

 کلام، حجّيت ذاتی داره. حجيتّ ذاتی داره.
گيم؟ اتفاقا مرحوم آقای بروجردی لذا در باب اصول، در بحث خبر واحد و امثال ذلک ما چی می 

صلا به طور کلی شيخ مفيد این قضيه را باز کرد و مرحوم آقای هم قائل به همين مسئله بودند. و ا
بروجردی هم همين مطلب رو... که اصلا به طور کلی در مسئلۀ رسيدن به احکام، این طور نيستش که 
فقط ما باید نگاه کنيم به روایاتی که از ائمه آمده. بسياری از مطالب از ائمه نيامده یا مخفی شده، از بين 

دن، کارهاشون درسته. دن، اهل تسنن انجام میخيلی از کارهایی که دارن این ها انجام می رفته. الآن
خونن به طور ]جداگانه[، هر نماز رو در وقت مخصوص خودش ها الآن دارن میهمين نمازی که این

خونه، مغرب و عشا رو هم با هم خونن، بر خلاف شيعه که نماز ظهر و عصرش رو با هم میمی
کنند و به غمبر عمل میها به سنت پيهاست، حق با ما نيست.کار اونا درسته. اوننه. حق با اونخومی

کنند. حالا اگر فرض بکنيد که ما در روایاتمون نبوده که نماز را مستحب است در سنت ائمه عمل می
ه خب باید بریم، ببينيم، که تسننّ اند نباید نگاه کنيم؟ نها به خاطر ایناوقات مخصوصه بخونيد. ما، به این

که برخورد تفحص کنيم، در کتبشون باید بریم نگاه کنيم، در مدارکشون باید بریم نگاه کنيم، لعلّ این
که کاری که داره کردیم به مدارک، قرائن، شواهد، که برای ما اطمينان پيدا شد. اطمينان پيدا شد بر این

گم. اید انجام بدید. حالا اهل تسنند باشه، بالاتر از این من میده صحيحه. وقتی اطمينان پيدا شد بانجام می
ها شن آدم های خوب. اینطور نيست که همۀ یهودیها هم پيدا مییه یهودی ، یه نصرانی، خب تو این

صهيونيست باشند. حالا صهيونيستشون اونطوره فلانه. همه که اینطوری نيستند، نه! ممکنه توشون 
ها نيستند. خيلی از این و این شون که جباّر و فلان و ظالمها، همهبشه. نصرانیهای صادق پيدا آدم

نصرانی ها هستند از ما هم کارهاشون بهتره. بله بسيار خوب، بسيار بهتر. مسيحی، خيلی کارهاشون 
های درستی هستند، صداقت دارند، بر ضررشون هم حتی باشه، دروغ کارهای خوبی دارند. آدم

ده خودم برخورد کردم با این ها که حتی بر ضررش بوده ـ حالا ما هزار تا کلک و فلان و گن.بننمی
 کنيم ـ ولی این بر ضررش بوده.این حرفها رو چيز می

گفتش که فرض کنيد در همين ممالک فلان و این چيزها بودم، یه وقت گفت. مییکی از رفقا می 
م. اون وسيله هم هيچ عيبی نداشته. اینور رو نگاه کردم، ای بگيررفته بودم یه چيزی بگيرم. یه وسيله

اونور رو نگاه کردم، فلان کردم، چکار کردم، هرچه نگاه کردم، گفتم که: این چنده؟ ـ یه وسيله، وسيلۀ 
آشپزخونه و فلان ـ گفت این قيمتش انقدره. نگاه کردم دیدم اون چه که نوشته روی چيز، قيمتش بالاتره. 

گفت من جا ـ میجا، اینکه بيا اینتره؟ گفت به خاطر اینتره. گفتم چرا این پایينپایين اما این قيمتش
جا، خراش وارد شده، رفتند، رنگ کردند و قشنگ عين اولش در جا، خورده به اوناصلا نفهميدم ـ این

کنيم؟ کدوم یک می کار رودیم. کدوم یک از ما اینتر میآوردند. ما به خاطر این، قيمت رو داریم پایين
از ما؟ مسيحی! کدوم یک از ما این کار رو می کنيم؟ از تو ما مسلمونا، از تو ما شيعه، من رفتم جنس 

ده. شکسته رو طرف خودش! شيعۀ علی! ها! شيعۀ جوری به من نشون میبخرم. زیرش شکسته، این
ن. البته سالها پيش بوده. طرف چيز سياه هم پوشيده، به عنوان ایام عزاداری. همين ماه رمضا علی!

ک رو به من نشون نمی ده، که بعد هم بگه آقا خودت ترک زدی. ما نکردیم! ما جنس رو شکسته و تهره
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دونم شب قدر سالم تحویل دادیم! ایام شهادت أميرالمؤمنين. لباس سياه پوشيده که تو کمرش بخوره. نمی
ن هم مسيحی! چندی پيش بود، دیگه حالا این قضيه رو ندازه! بعد اورفته، فلان کرده، داره به من می

 گم. حوصله ندارم! نمی
گم، یه جایی رفته بودیم، مسيحی بود بنده خدا. کيف من افتاده بود، از جيبم کيفم ولی همينقدر می

افتاده بود، توش دو هزار دلار بود. دو هزار و خورده ای دلار توش بود. هيچی. ما رفتيم و فلان و بعد 
یه مدت متوجه شدیم اِ این کيفه نيست. به اون رفيقمون گفتيم بریم دیگه ولش کنيم دیگه نيست دیگه. گفت 

گی...؟ گفتم نيست دیگه بابا! هرکی بوده برده. اونم خيال کردم مثل چی نيست سيد؟ به همين راحتی می
تو این باشه. گفت حالا بریم  جا حالا، دو هزار دلار همگذرن. اینش نمیاین جا بوده. از هر ده شاهی

خود وقتمون رو چيز نکنيم. ـ مفصله بابا یه سری بزنيم، برگردیم، حالا یه سری بزنيم، گفتيم بابا بی
جریانش. به خيلی از رفقا گفتم. جریانش مفصله. از این هم خيلی اتفاق افتاده ـ خلاصه برگشتيم، رفتيم 

ه جوان مسيحی، بيست و پنج شش ساله. جوان مسيحی. یه دیدیم بله، اون شخصی که اون جا مسئوله، ی
ای. گفتش که توش چی بود؟ خصوصياتش رو گفتيم، گفت ای، مسئلهجوون. گفتيم آقا یه همچين قضيه

جا بگيرید، الآن تلفن ای. گفت پيش منه. صاف! گفت دادمش دفتر فلان، برید اونرنگ کيف؟ گفتيم قهوه
يرید. اون رفيقمون رفت، اونجا از دور که ميومد، اینجوری اینجوری می کنم برید بگکنم، تماس میمی

کرد! پيدا کردم! ها! انگار به گنج رسيده! پيدا کردم! واقعا هم گنج بود! به نسبت به این مملکتی که ما 
کنه که به ما بندازه، واقعا هم باید شو به طرف خودش میداریم و این مردمی که ما داریم، چيز شکسته

تونست اینو برداره؟ اینجوری اینجوری بکنه! گنج پيدا کرده. گفتش که آوردم. گفت پيدا کردم. این نمی
البته من صد دلار، هرچه کردم، قبول نکرد، بالاخره من گذاشتم تو جيبش. یه صد دلار، گفتم بریم بابا 

ش که برای شما دارم دی؟ گفت این کار هرروز منه. اول و آخر نيستدیگه. گفت چرا به من پول می
خواست این کار رو بکنه، شاید روزی افته. این اگر میدم. هرروز از این قضيه اتفاق میاینو انجام می

گفت این کار هر روز منه. کدام پونزده هزار دلار کاسب بود. چون این فقط دوتاش که مال ما بود. می
رو انجام بده؟ ایناها اینم مسيحی! مسيحی!  ای رو شما سراغ دارید که بياد این کارمسلمون و شيعه
 مسيحی دیگه!

حالا اگر یه مسيحی، مثل این، که آدم به این نماز که هيچی! باید سجده بکنه! واقعا این آدم ها  
شناسی بينه، باید... خيلی این مسائل برای باز شدن فکر ما نسبت به مردم و اجتماع و روانرو که آدم می
ها بدند. این مردم مردم، خيلی تأثير داره. ما خيال نکنيم این مردم بدند. نه! این جوون کاویمردم و روان

بدند. اینایی که موشون پيداست بدند، اینایی که یه حرفی....، بدند، نه! همه خوبند، همه از ما بهترند! 
کنند کسی را ا نمیگردند و پيدترند، همه دارن دنبال فطرتشون میهمه قلبشون از ما بهتره، همه صاف

کنند. برای همينه. دارن کنند. برای همينه که این کارها رو میها جواب بده. پيدا نمیکه به فطرت اون
کنند. پاسخگو پيدا کنند، گو پيدا نمیگردند. ولی پاسخگردند. دنبال عقلشون دارن میدنبال فطرتشون می

جوون غرض نداره. چه مرضی داره؟ چه  رن به طرفش. مرض ندارند، مرض ندارند.رن. میمی
ها مون سفيد شده. ماها هزار تا غرض و مرض و غرضی داره؟ اون مرض رو ماها داریم که ریش

ره. ها و مسائل دیگه تومون هست. جوون تعلق نداره. جوون دنبال فطرتش میتعلقات و دنيا و گرفتاری
کنه. حالا من یه سؤال یابد. جوابی پيدا نمیبی نمیره. ولی جواره. به دنبال دلش میبه دنبال عقلش می

کنم. البته این از نقطۀ نظر اصولی، این صحبتش شده و بحثش شده. اگر یه سؤال کنيم. یه جوان دارم می
کنيم. در صداقتش، مسيحی که ما در صداقتش شک نداریم، اگر در خودمون شک کنيم، تو اون شک نمی

ها اگر بهتر از ما نباشه، بدتر از ما نيست. اش، کلامش، حفظش، ایندر ضبطش، ضبط مطالب، ذاکره
مگه نيستند؟ همه که فقط ما نيستيم! همه هستند، آدمند دیگه! در صداقتش در ضبطش در امانتش شک 
نداریم. بياد بگه من رفتم پيش امام صادقِ شما و در کنار او نشستم و امام صادقِ شما این مطلب را 

ما حجت نيست؟ قطعا حجته! قطعا حجته! چرا؟ چون ملاکِ برای پذیرش، اون ملاک  گفت، این برای
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در این وجود داره. عبارت از چيست؟ صداقت و عدم خطا، عدم خطای متعارف و ذاکره و امانت. 
خواد کمونيست خواد گبر باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسيحی باشه، میوجود داره. حالا می

گه، به ضرر هم باشه... باشه. کمونيست باشه. باشه. خدا رو قبول نداره، ولی راست میباشه، هرچی 
ها ها و نصرانیگه من معاد رو قبول ندارم، اما یهودیو ما یقين داریم. ما یقين داریم که این، نه. می

 کنم. خب قبول دارند، ولی بر فرض بگه من معاد رو قبول ندارم، ولی به تو خيانت نمی
ه وقت یکی از اقوام سببی ما، می گفت من در یه جایی بودم، در یه شرکتی بودم در همون زمان ی

ها بودند، ها و اینها که درش انگليسیسابق، زمان شاه، یه شرکتی بود مربوط به شرکت نفت بود و این
با هم رفيق  ها، این مدیر یه قسمتی بود، انگليسی بود. مایه شخصی بود در یکی از همين شهرستان

شدیم. یه روز آمدم بهش گفتم فلانی من یه سؤال دارم ازت. گفت چيه؟ گفتم که چرا شما دست از سر ما 
ها؟ ول کنيد دارید؟ از سر ما ایرانیها؟ یه سؤال. چرا دست از سر ما بر نمیدارید؟ شما انگليسبر نمی

 پاشيد برید پی کارتون. پاشيد برید. خلاصه.
زنی؟ فلان، یين، گفت به من مهلت بده، اولش که گفتش که این حرفها چيه میسرشو انداخت پا

خوام به گفتم بابا این حرفها رو بذار کنار، خودمونيم دیگه، ما خودمونيم دیگه، بذار کنار و راستشو می
 مون! بازی درنيار.من بگی دیگه. بازی درنيار واسه

 گفت به من مهلت بده.
بعد منو صدا کرد تو دفترش گفت بيا کارت دارم. گفت سه روزه دارم بهش مهلت دادم، سه روز 

کنم. ـ ببين! ـ سوالی از من کردی که برای پاسخش یا باید به رفيقم خيانت کنم یا به مملکتم. فکر می
ببينيد! یا به رفيقم دروغ بگم، تو رفيقمی، یا به مملکت و مصالح مملکتم دیگه. و من خيانت به تو را بر 

نپسندیدم. اینجا اومد مردونگی کرد، مردونگی کرد و خلاصه، دیدم به تو، چون مملکت من کار خود 
گم! اون که ها! ـ من دارم میکنه. حالا چه به تو دروغ بگم یا راست بگم، اون پدر سوختهخودشو می

ین چيزها کنند. این ممالک کفر و فلان و اها کار خودشون رو مینگفت پدر سوخته! اون پدر سوخته
گم فرمودند که: هرکی هرچی بگه مرگ بر فلان، من میکنند. ـ مرحوم آقا میکار خودشون رو می

مرگ بر انگليس! ما کاری به هيچی نداریم. حالا تو بگو مرگ بر این، مرگ بر اون، چپ، راست، 
راست هم فرمودند. و گم مرگ بر انگليس. مرحوم آقا میشمال ، جنوب، پایين، بالا... من می

 گفتند.حق با ایشون بود ـ می
تونم بکنم. جوابش اینه: تا شما نفت دارید بدبخت و بيچاره هستيد! من دیدم که خيانت به رفيقم نمی

این جوابشه. خب حالا اون یه جوابی داده. ولی صحبت در اینه، بالاخره اینطور هم نيست که افرادی 
گن یا هميشه باید خيانت کنند، یا هميشه هميشه دروغ می که فرض بکنيد که حالا مسيحی باشند، حتما

 باید چيز کنند. نه! ممکنه که افرادِ راست باشند.
بنابراین، حجيتّ قبول خبر عادل، اون حجيتّ نسبت به خبر غير متدینّ، و غير ملتزمِ مطمئن به  

خواد باشه. چرا؟ می ست. هرکسی کهمصادفت با واقع و انطباق با واقع، همون حجيتّ وارد و جاری
گه من امروز نشسته بودم پيش امامِ شه راه. خود همين هم می شه شارع و راه به واقع. میچون می

ای، این گفت و حضرت، ایشون شما، امام صادق، یه شخصی آمد راجع به قضيۀ چيز، راجع به یه قضيه
گوید، به نظر من از که اون می گه بله. اون درستیهم اینطور جواب دادند. گفتم درست شنيدی؟ می

گوید، فرض کنيم بالاتره. یعنی هوشش از ابی بصير بيشتر. گوشش از درستی که حتی ابی بصير می
ابی بصير بيشتر. حالا اون که دیگه از اصحاب خاص امام صادق بود، ولی دیگه در همين چيزای 

ها جداست. ها، نه. خب اونظاهری. در همين قوای ظاهری. نه مربوط به مراتب ایمان و این
همونطوری که بر ما واجب است عقلاً که از ابی بصير به عنوان أنهّ شاگرد امام صادق، و فرد عادل 
و صادق، حکمی را از امام عليه السلام نقل بکند واجب است اطاعت کنيم، همونجور بر ما واجب است 

نان قلبی به صداقت او داریم، از امام عقلا، که از حکمی که یک یهودی، نصرانی، هرکسی که اطمي
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که در هر دوی کنه. چرا؟ به خاطر اینعليه السلام اگر نقل بکنه، ما باید اطاعت کنيم. هيچ تفاوت نمی

عنهها، حيثيتّ انطباق خبر با این جا بالاتر. فرض کنيد که کسی ، لحاظ شده است. بلکه این از اونمخبر 

ده. عين ضبط صوت گيره پس میعين ضبط صوت اصلا مياد می که هوشش بالاتره، دقتش بيشتره،
حۀ این قسمی ده. یه واو هم جا نمیپس می ندازه. و حتی در مقام تعارض و ترجيح هم، ما به قرائن مرجِّ

 تونيم ترتيب اثر بدیم.ها! میتوانيم ترتيب اثر بدیم. در مقام تعارضمی
، ملاک است، نه شخص خاصی که اون شخصِ خاص پس بنابراین، راه وصول به واقع، اون راه 

ست و حکم حصولی. بر این اساس، کلام برای انسان اون راه را تبيين کند. این حکم چيه؟ حکم عقلی
رسول خدا، چرا برای ما حجت است، چون یک: رسول خدا در دعوی به رسالت خودش، صادق است. 

. رسول خدا صادقه. می این صداقت را ما از رسول خدا دیدیم. امانت را از گوید که من رسولٌ من اللَه
ها ها نداریم. اصلا به معجزات کار نداریم. اونرسول خدا دیدیم. حالا اصلا کاری به معجزات و این

های دیگه داره. ولی از نقطۀ نظر صداقت، شک نداریم که رسول خدا در این ادعّایی که حالا یه بحث
غيب اطلاع دارم، نسبت به مصالح و مفاسد اطلاع دارم. وقتی که این  کند که من نسبت به حقایقِ می

شه حجت. همين مطلب در مورد ائمه هم هست. کند، کلام رسول خدا، برای ما، عقلا میادعا را می
هيچ تفاوتی نداره. حالا این از نقطۀ نظر عقلی، که این مطلبی که امشب گفتم، خيلی مطلب مهمی بود. 

 ی بود و جا برای اون مطالب بعدی....خيلی مسئلۀ مهم
زْلِ ﴾ 13، ﴿الطارقإنَِّهُ لهقهوْلٌ فهصْلٌ در آیات قرآن هم مگه نداریم؟   ﴾ کلام 1٤، ﴿الطارقوه مٰا هُوه بِالْهه

گن. غير رسول خدا، فصل است. یعنی غير قابل تردید. کلام فصل، به کلام مائز بين حق و باطل می
ارزه هه. و ما هو بالهزل، مثل حرفهای شماها نيست که صد من یه غاز هم نمیقابل تردید، غير قابل شب

حرفهاتون! عقلياتتون توهماته! چه برسه به توهّمات و اعتبارات و تخيلّاتتون! چه برسه به تخيلّاتتون! 
 عقلياّتتون توهماته! 

سُولُ فهخُذوُهُ  یا چی؟ آیات قرآن! ضولی موقوف! هرچه که پيغمبر ﴾! ف٧﴿الحشر، وه مٰا آتٰاكُمُ اهلرَّ
گه باید بپذیرید؟ چی؟ هرچه را که می]گوید[. ما ءاتيکم الرسول. را می گوید، باید بپذیرید. خب چیمی

گوید برای شما، چه امر چه نهی، چه کند برای شما، هر مطلبی را که میهر حکمی را که بيان می
هم کاری نداره، فخذوه. بگيرید! بپذیرید. این عمل را  خبر، چه انشاء. فلان قضيه اتفاق افتاده و به حکم

انجام بده! فخذوه! باید بگيرید! اون عمل را انجام نده! فخذوه! باید بگيرید! چرا فخذوه؟ لإنهّ إنهّ لقولٌ 
فصل! کلامش فصل است. خطا ندارد. منطبق با واقع است. منطبق با مخبرٌ عنه است. منطبق با واقع 

برٌعنه است. منطبق با مصلحت و مفسدۀ نفس الأمریهّ است. وقتی منطبقه، عقل به است. منطبق با مخ
گه گم اگر کافر بودیم! اصلا کافر باشيم. خود کافر میگوید. اصلا کاری به دین هم نداریم، میشما می

 باید بپذیریم.
ی فلان بود، چی گفتند: ما وقتی که در هنرستان بودیم، یه استاد داشتيم، دکتر فنّ مرحوم آقا می

ای بود. ای بود، کمونيست بود، تودهاسمش... حالا چرا... مرده دیگه... فوت کرده... این اصلا توده
ها. مغزی بود برای خودش. اصلا بسيار هم آدم چيز بود، خيلی هم آدمِ مغزی بود برای خودش و این

اول بودیم و خلاصه این حرفها ـ یه دفعه  گفتند ما شاگردگفتند یه دفعه ـ مرحوم آقا میکمونيست بود. می
خوام بهت بزنم، آخر سال، موقعِ تمام شدن تحصيلاتشون، منو صدا کرد. گفت بيا فلانی، یه حرفی می

خواستم بهت بزنم، تا حالا بهت نزدم. ببينيد! حق رو انسان باید گفتند یه حرفی تو دل منه که امسال می
خواد باشه. خواد باشه. هرکه میدرست رو باید بپذیره، هرکه می خواد باشه. مطلببپذیره، هرکه می

 مطلب صحيح باید بپذیره. 
دونی به خدا دونم. گفت که میدونی که من کمونيستم. گفتم آره! میآمد، گفتش که حسينی، می

 دونم[ اعتقاد ندارم. ماده و فلان و از این چيزها. گفت]م[ بله ]می
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دونی که من، از همين آخوندها و فلان و این حرفها، بشدت . گفت میگفت ولی یه چيزی بهت بگم
 دونم! دونم! اینم میمتنفرم! گفتم آره! اینم می

 از این فلان همه چی! کمونيستم دیگه...
دونم پدرت هم آخونده. ـ از ولی یه چيز بهت بگم! از صحت عمل تو ـ کاری به آخوند ندارم، می

و از حسن رفتار تو، اینو بهت بگم، که اگر اسلامی هست، تو مسلمونی!  صحت عمل تو و از صداقت تو
اگر اسلامی درست باشه، تو مسلمونی! ببينيد! یه کمونيست! کمونيسته! اعتقاد به خدا نداره! چه برسه 

کنند! همين علما و فلان و نيابت عامه، خاصه، هایی که ادعای نيابت میبه پيغمبر خدا و چه برسه به این
دونم چی و...! هيچی رو قبول نداره! ولی صداقت رو قبول داره. حسن رفتار رو قبول داره. حسن مین

سلوک رو قبول داره. چرا قبول داره؟ چون فطرت داره. کمونيسته، ولی فطرت داره. عقل داره. عقلش 
نش هستی، نه گه اگر قرار باشه اسلام درست باشه، این اسلام، تو مسلموبسته نشده بر همه چيز. می

فهمه فهمه، که تو هرجایی هم کلکه، هم ألهکه! هم دو لکه! هم... اونم میکنند. اونم میاینایی که ادعا می

! که صداقت کجاست؟ این کمونيسته! و فیه مطالب  قابل  للتأمّلکه درست کجاست؟ دقت بفرمایيد! 

، آدم غير راست کيه. ها؟ چون فطرت دونند که آدم راست کيههاشم میدونند. یهودیهاشم مینصرانی
کند به اطاعت از حق، رو از دست نداده، عقل رو از دست نداده. یعنی همون عقلی که ما را ملزم می

گه گه این درسته. دوتا عقل که نداریم، یکيه دیگه. اون عقل هم میهمون عقل هم به اون کمونيست می
ر درسته. وقتی شما به یه کمونيست دروغ بگی، این این درسته، این غلطه. این کار غلطه، اون کا

فهمه؟ فهمه این دروغه؟ به یه نصرانی شما خلاف کنی، تقلب کنی، مکر کنی، اون نمیجایزه؟ اون نمی
حالا چون نصرانيه باید بهش دروغ گفت؟ چون نصرانيه باید سرش کلاه گذاشت؟ چون نصرانيه وقتی 

کش رومی به خودت برداری، بهش بندازی؟ ها؟ چون نصرانيه دیگه،  خوای جنس رو بدی، اون تهره
 یهودیه دیگه؟ نه! خلافه! باید با نصرانی هم با حق برخورد کرد!

گفتند ما با همه باید به راستی و به حق برخورد کنيم. این اصل فرمودند؟ میمرحوم آقا چی می 
باید ـ عبارتشون ]این بود[ ـ به شاه هم  اولی در مبانی سياسی مرحوم آقا بود. سنۀ چهل و دو! گفتند ما

راست بگيم. شاه! آدم خلاف! دروغ نباید بگيم. اون هم باید از ما راست بشنوه. این مبنای اون طرز 
گی؟ راست! شاید فکر بود. به رئيس جمهور امریکا هم باید ما راست بگيم. راست بگو! چرا دروغ می

یت پيدا کنه. اونم آدمه، مثل بقيه. مثل بقيه. مگر افرادی که در اون هم یه نور هدایتی پيدا بشه، هدا
مسلمون شدند در زمان پيغمبر، از شکم مادرشون شيعه درآمدند؟ همه کافر بودند! مشرک بودند، کافر 

شنویم؟ نصرانی ها دارن بودند، چی بودند... خب الآن هم همينطور. الآن ما از اینور و اونور مگه نمی
هاشون هم از چيزهای سياسی و رجال سياسی هم هستند! شن، حتی بعضیفلان میشن، مسلمون می

زنه، شخص چيز زنه، نوری میای میخيلی خب! فطرت دارند، عقل دارند، چی دارند، خب یه جرقه
بندیم. شه. این طور نيستش که هدایت فقط مختص ما باشه. برای همۀ افراده. خودمون در رو میمی

فرمودند: دیم. ولی پوشش... مرحوم آقا میندازیم رو قلبمون. خودمون انجام میی میخودمون یه پوشش
فهمه. چرا ما باید اینو بگيم؟ به شاه هم باید راست بگيد. اون راست از ما بشنوه، دروغ نشنوه. اون می

مبرتون هم کنيم. اگر دروغ بگيم، اون درنمياد بگه پيغچرا؟ چون ما دعوی نيابت پيغمبر رو داریم می
گفت مثل شما؟ اونوقت چه جوابی داریم بگيم؟ چی جوابی داریم؟ شما به من دروغ گفتی خيال دروغ می

 فهمم؟کردی من نمی
شم؟ شما که دعوی نيابت پيغمبر رو داری، آیا پيغمبرتون هم مثل شما خيال کردی من متوجه نمی

فرمودند که باید پایين. لذا مرحوم آقا می جاست که آدم باید سرش رو بندازهبود؟ مثل شما بود؟ این
مسيرمون از اون نقطۀ اول، همون مسير رسالت پيغمبر باشه. از اون نقطۀ اول. نه اینکه هر کاری 
دلمون خواست بکنيم، بکنيم، حالا بعدا یه چيزی بشه. همون نقطۀ اول، مسير باید مسيرِ صدق باشه. 
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لطف باشه. کرامت باشه. گذشت باشه. اینا دیگه، همينا دیگه، امانت باشه. درستی باشه. همنوعی باشه. 
همينا دیگه. اسلام حیّ و حاضر به دست ما رسيده بعد هزار و چند صد سال، خبر نداریم چه بر سر 

 اونا اومده. پس اسلام توسط ما اینور و اونور رفت؟! اِ! دوزار بده آش، به همين خيال باش!
هایی رفت که راست گفتند. امانت داشتند. درست عمل کردند. به توسط ما رفت؟! توسط اون

فهمند. فهمند و راست را میمردمشون دروغ نگفتند. به مردمشون دروغ نگفتند. چون دروغ را مردم می
 کنند. کنند. پيدا میو حق را در این دو طيف، پيدا می

 شه.ۀ مطالب برای شب آینده تا ببينيم چی میانشاءاللَه اگر خدا توفيق داد، بقي

 اللرهم صلّ علی محمّد و آل محمد


